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  مباني انسان شناسي  .7
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  معناي لغوي •

به معناي تندرستي ، سلامت و واژه   healthواژه  است. mental healthبهداشت رواني در زبان انگليسي معادل 
mental  .به معناي ذهني و رواني و.. به كار رفته است  

 معناي اصطلاحي : •

 به دو صورت كلي بيان شده است 

 به مثابه يك حالت و كيفيت رواني حاكم بر انسان .1

 ي كند.به منزله يك رشته علمي كه  درباره اين حالت روانشناختي بحث م .2
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 تعريف به عنوان يك رشته علمي •

مجموعه كمك هاي آموزشي ، علمي و حرفه اي رشته روانشناسي براي حفظ و ارتقاي سلامت ، پيشگيري و درمان بيماري 
  ، تشخيص روابط علي و تشخيص سلامت ، بيماري و اختلالات كاركردي مربوط به آن.(انجمن روانشناسي امريكا)

دائره المعارف ( علم ارتقاي سلامت رواني ، و پيشگيري از بيماري رواني از طريق به كارگيري روانپزشكي و روانشناسي 
  ) كلمبيا

 به معناي حالت روانشناختيتعريف  •

 بهداشت روان ، حالت سازگاري نسبتا خوب ، احساس بهزيستي  و شكوفايي و توان و استعدادهاي شخصي.

و روانشناسان به صورت متفاوتي بيان كرده اند. فرويد : هماهنگي شخصيتي ، انسان گراها : اين حالت را مكاتب 
خودشكوفايي ، فرانكل : كسي كه مسئوليت هدايت زندگي و سرنوشت خود را بپذيرد و معناي مناسبي براي زندگي 

  خود داشته باشد.

 دو تفاوت بهداشت روان و سلامت روان •

يجه فعاليتهاي انسان در زمينه تاني مبتني بر پيشگيري است در حالي كه سلامت روان در ن. فعاليت اصلي بهداشت رو1
بهداشت رواني و درمان بيماريهاي رواني به دست مي آيد. به تعبيري ديگر بهداشت رواني هم مقدمه سلامت روان 

 است و هم حافظ بقاي آن.

به مطالعه نقش عوامل روانشناختي در ميدان گسترش  اي از روانشناسي است كه. روانشناسي سلامت ميدان تازه2
   بيماري در سازش و كنار آمدن با عوامل فشارزا و افزايش سلامت مردم مي پردازد.

  

  

 اهميت بهدات رواني •
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عروقي و ريوي و  –آمارهاي جهاني نشان مي دهد كه امروزه بيماريهاي مزمني نظير ديابت ، سرطان ، بيماريهاي قلبي 
 همچنين حوادث و صدمات از دلايل اصلي مرگ مير محسوب ميشوند.

اين بيماريها شديدا تحت تأثير عوامل رواني ، محيطي و سبك زندگي است.كه به طور بالقوه قابل پيشگيري و تغيير 
  است.

 اهداف بهداشت رواني •

شت عمومي دنبال كند بهداشت رواني نيز دنبال بهداشت رواني بخشي از بهداشت عمومي است و هر هدفي كه بهدا
ميكند با اين تفاوت كه بهداشت رواني با سلامت و بهزيستي رواني سروكار دارد ولي بهداشت عمومي با سلامت 

 جسماني.

 هدف مهم بهداشت عمومي و رواني پيشگيري از بيماريها است. 

  زندگي. هدف بعدي : كنترل تندرستي و كمك به طولانيتر كردن عمر و

 سه نوع پيشگيري : •

 اوليه : جلوگيري از بيماري قبل از وقوع آن 

 اي كه قبلا تشخيص داده شدهعود يا تشديد بيماري زثانويه : جلوگيري ا 

  ثالثيه : تقليل ميزان ناتواني ناشي از بيماري براي دستيابي به بالاترين سطح عملكرد. 

 ملاكهاي بهنجاري و نابهنجاري •

اهداف بهداشت رواني و تشخيص و درمان و پيشگيري از بيماري رواني لازم است از نابهنجاري رواني و براي تحقق 
 ملاكهاي آن بحث شود.

 بيماري رواني به همه اختلالات و نابهنجاريهاي رواني قابل تشخيص اطلاق ميشود.

و خو ، يا رفتار يا تركيبي از آنها گوني در تفكر ، خلق ردگاند كه ويژگي تغيير و اختلال رواني : حالاتي مزاجي
 دارندكه با ناراحتي و يا اختلال در عملكرد همراه است.
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 ملاكهاي نابهنجاري برخي  •

سوال هر رفتاري كه در يك جامعه يا فرهنگ نادر باشد. دو سوم تا سه چهارم حد مياني جامعه.  . انحراف از ميانگين :1
 جارها خواهد بود؟فردي با بهره هوشي بالا جزو نابهن: آيا 

. انحراف از ايده آل : انحراف از استاندارد و حد مطلوبي كه بيشتر مردم براي رسيدن به آن كوشش مي كنند.( ايده 2
جامعه استانداردهاي اندكي دارد كه مردم درباره آنها توافق داشته باشند و همچنين استانداردها در طول ارزيابي : آل ). 

 زمان تغيير مي كنند. 

. احساس ناراحتي در درون : اين رويكرد به نتايج رفتار تمركز دارد. در اين رويكرد رفتار در صورتي نابهنجار است 3
اگر  ارزيابي: كه احساس ناراحتي ، اضطراب ، يا گناه را در فرد ايجاد كند يا به نحوي براي ديگران زيان آور باشد.

آيا اين براي ديگران عجيب و غريب باشد ،  ن حال رفتارششعف كند ولي در عي كسي از درون احساس شادي و
 خواهد شد؟نابهنجار تلقي رفتار 

. ناتواني در كاركرد موثر : اكثر مردم قادرند به عنوان عضوي موثر در جامعه زندگي كنند. ولي افرادي هم هستند 4
در خيابان  رفتار فرد بيكاركهبه طور مثال كه توانايي انطباق با خواسته هاي جامعه يا عملكرد تأثيرگذار را ندارند. 

  آيا نابهنجار نخواهد بود؟ شيوه زندگي را انتخاب كرده باشد كند هر چند خودش اينزندگي مي

 اما شايد بتوان براي رفتار نابهنجار سه ملاك را عنوان كرد: •

منحرف چه در فرهنگ مقبول است انحرافي باشد. رفتار نامعمول رفتاري است كه از آن. رفتاري نابهنجار است كه 1
 شده است. مانند آنكه آدم ها روزي هفت بار دوش نمي گيرند.

شخصي مدي و كارايي فرد لطمه بزند . مانند اينكه آكارناسازگارانه باشد. يعني به . رفتاري نابهنجار است كه 2
 نمي روم.اينگونه معتقد باشد: مرگ مردم به خاطر تنفس من است پس من از خانه بيرون 

  عذاب آورباشد. خود شخص از كارهايش در رنج و عذاب است.. رفتاري نابهنجار است كه 3

 مباني انسان شناسي •
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ئهاهر مكتبي بر اساس شناختي كه از انسان دارد كوشيده است تا راه رسيدن به كمال و سعادت را با ار نكته مهم :
.برنامه هايي معرفي كند

وان تحليل گري ( كه انسان را تحت تأثير تجارب اوليه كودكي آنهم تجارب جنسي وبه نظر شما مكاتبي چون ر
آورده و همه را در چارچوب محرك و پاسخ نپرخاشگري ميداند ) ، رفتارگرايي ( كه انسان را تا مرز ماشين پايي

ميداند ) و ... ميتوانند راه درست رسيدن به سعادت و سلامت را نشان دهند؟

ان مكاتبي كه دستاوردهاي خود را از طريق آزمون و خطا به دست مي آورند شايسته تصميم گيري برايو آيا صاحب
سلامت انسانها هستند.

ارتباط نفس و بدن•

انسان مركب از نفس ( روان ، روح ) و بدن است. و  حقيقت آدمي به نفس اوست. زيرا آگاهي ها و گرايشها و اراده
كارهاي خود مانجانفس براي  شده و براي هميشه باقي مي ماند. فسي كه با مرگ از بدن جدان انسان مربوط به نفس است.
و همين كارهاي دنيوي زمينه ساز نتايجي هستند كه به طور كامل در جهان ديگر ظهور پيدا در اين دنيا به بدن نياز دارد

ناراحتي ها و اعمال هر كدام بر ديگري اثر داشته باشد.اين ارتباط متقابل بدن و روان در اين دنيا باعث ميشود كه  ميكنند.
كسي كه از نظر رواني ناراحت است دچار زخم معده ، آسم و ... ميشود. و كسي كه دچار فلجي شده ، مضطرب مأيوس و

نااميد ميگردد.




